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 چکیده
غالباً یا ناظر به  برخلاف رویکردهای گذشته به متون که

از رویکردهای امروزین ، بودند« مؤلف متن»و یا « متن»
و بحث از نقش  « خوانندۀ متن»پرداختن به ، نقد ادبی

دسته از  نیا. گذاری  متن استخواننده در معنی
نـدارد  یـا معـانی ثابـتیمتن معنی ها برآنند که نظریه

 ترینمهم از. اندت خوانندهیمحصول خلاق یـه معـانکبل
مکاتب نظری امروز که به اهمیت نقش خواننده در 

و بلکه در خلق  معنای متن  ادراک و دریافت  معنی
است که با « دریافت شناسی ییزیبا»اشاره دارد نظریۀ 

نام هانس رابرت یائوس و ولفگانگ ایزر شناخته 
های تصوّر کلی نسبت به تحول تاریخی  نظریه. شودمی

شدن برای جایگاه قائلاست که اهمیت گونهاینادبی 
و نقش خواننده در  دهی  معنای متنخواننده در شکل

دستاورد ، معناگذاری  متن و مسائل پیرامون  ادراک  معنی
آنکه دقت حال. زمین استنظری  قرون  اخیر در مغرب

دهندۀ و بازخوانی  برخی از متون بلاغی  گذشته نشان
پردازان برخی از نظریه تأملتأملات  نظری و آراء قابل 

و بلاغیان  اسلامی دربارۀ اهمیت خواننده و نقش وی 
پژوهش حاضر به بررسی . در خلق معنای متن است
نگاران و ناقدان ادبی جهان تأملات سه تن از بلاغت

اسلام در باب ارتباط متن و خواننده و جایگاه و 
 .پردازدمی، اهمیت خواننده در تعیین معنای متن

نقد و بلاغت ، شناسی دریافتنظریۀ زیبایی :هاهواژلیدک
 .خواننده، اسلامی
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Abstract 
Contrary to past approaches to texts often 
referred to as "text" or "text authors," from 
today's literary critique approaches are attention 
to "text reader" and discussion of the reader's 
role in meaning to the text. These categories of 
theories suggest that the text does not have a 
stable meaning, but the meanings of the product 
of the reader's creativity. One of the most 
important contemporary schools of thought that 
refers to the importance of the reader's role in 
perceiving and receiving meaning, but also in the 
creation of the meaning of the text, is the theory 
of "Aesthetic of Reception", known as Hans 
Robert Jauss and Wolfgang Iser. The general 
conception of the historical transformation of 
literary theories is that the importance of the 
reader's position in shaping the meaning of the 
text, and the role of the reader in the meaning of 
the text and the problems surrounding the 
perception of meaning, is the theoretical 
achievement of the recent centuries in the West. 
However, the accuracy and revising of some of 
the past rhetorical texts suggests theoretical 
reflections and some of Islamic thinkers and 
rhetoric's views on the importance of the reader 
and his role in creating the meaning of the text. 
The present study addresses the reflections of 
three rhetoric and literary critics of the Islamic 
world on the relation between text and reader and 
the reader's position and importance in 

determining the meaning of the text. 

Keywords: Aesthetic of Reception, Islamic 
Criticism and Rhetoric, reader. 
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 مقدمه .1
توان یکی از مجموعه نظریه زیباشناسی دریافت را می

هایی دانست که تحت عنوان کلی نظریه
شوند چون تمام این شناخته می« محورخواننده»

دارند و تأکید ها بر نقش خواننده در تفسیر متن نظریه
در . داننداساساً ساخت معنا را رسالت خواننده می

حضور خواننده را برای  توانها میهمه این نظریه
رسیدن به معنای متن مشاهده کرد؛ اما تعریف این 

ت ها با دیگری متفاوت اسمسیر در هر یک از نظریه
(Harris, 1992: 318) . این نظریه واکنشی بود به نقد نو
دانـد و بـدون نی مییهای عه متون ادبی را پدیدهک

ر یتفسـنش خواننده آن را کـا وایتوجـه بـه تجربـه 
ـا معـانی ثابـت یدگاه، متن معنی ین دیدر ا. ندکمی

اند؛ ت خوانندهیـه معـانی محصول خلاقکنـدارد، بل
اما رویکرد نقد و بلاغت اسلامی به عنصر مهم 

کننده در فرآیند آفرنیش ادبی خواننده یا دریافت
ناقدان و  آیا در آراء دیگرعبارتبهچگونه است یا 

می، به خواننده نیز توجه شده نگاران اسلابلاغت
اند و میان چه نقشی برای خواننده قائل نااست؟ ایش

شناسی دریافت ها و ناقدان جدید نظریه زیباییء آنآرا
 هایی وجود دارد؟ها و شباهتچه تفاوت

پژوهش حاضر بر آمده از این فرض نیست که 
هر آنچه در تمدن و فرهنگ غرب حتی در دوران 

ها پیش در فرهنگ و شود مدتیمتأخر مطرح م
بلکه متکی به این . تمدن اسلامی موجود بوده است

ها و نظر است که تمامی نظریات و آراء جدید ریشه
باره هایی در گذشته دارند و در خلأ و به یکپایه

اند بلکه با نظر به تأملات و تفکرات پدید نیامده
نقدی گذشته و تحت تأثیر مقتضیات فکری و 

از همین رو اگرچه . اندی معاصر، ظهور یافتهفرهنگ
گیری نظریه ها، مبانی و بستر شکلریشه

شناسی دریافت با آثاری نقدی و بلاغی که آن زیبایی
تفاوت دارد اما مسئله و  کاملاًکنیم، را بررسی می

پیوند میان متن و »ها دغدغه مشترک میان آن

 .ستو مشارکت بین آن دو در ساخت معنا« خواننده

 پیشینه پژوهش .2
نظریه زیبایی شناسی »( در مقاله 1384جواری )

با اشاره به اینکه تا کنون آثار مهم « دریافت
شناسی دریافت به فارسی پردازان زیبایینظریه

کوشد چند محور اصلی از می، ترجمه نشده است
به طرفداری از »اثر مهم یائوس را با عنوان 

به . و تبیین کند بررسی« شناسی دریافتزیبایی
 مفاهیم مهم این نظریه چون همین منظور برخی از

دریافت ، «افق انتظار»، خوانندهـمتنـرابطه نویسنده
کوشد کند و در پایان نیز میو ترجمه را بررسی می

گرفتن این نظریه  کاربههای عملی ها و روشزمینه
 .های دانشگاهی معرفی کندرا در پژوهش

( در پژوهشی با عنوان 1387مطلق ) نامور
با اشاره به اهمیت « دریافت ایزر: نظریه و یائوس»

یکی از جریانات مهم  عنوانبهمکتب کنستانس 
، هرمنوتیک در عرصه مطالعات ادبی و هنری

پرداز کوشد ضمن معرفی اجمالی آرای دو نظریهمی
اصلی این مکتب یعنی یائوس و ایزر و 

باط این نظریه را با ارت، هاهای فکری آنخاستگاه
 .هنر مورد بررسی قرار دهد

 ادبی نقد در گرایینسبی» مقاله در (1387) پاینده
 در گرایینسبی یعنی خود اصلی بحث ضمن «جدید
 عنوانبه دریافت نظریه از جدید، نقادانه هاینظریه
 راستا همین در .گویدمی سخن نظریات این از یکی
 سنتی ادبی نقد در ییگرامطلق نهیزم پس به ابتدا
 در نو نقد حتی که دهدمی نشان سپس پردازد،می

 متن دنیرهان هیداع هک ـستمیب قرن نخست   دهه چند
 را متنی برون ملاحظات و مؤلف نامهزندگی بند از

 نقد در زییست نسبی از نتوانست تینها در ـ داشت
 دگاه  ید هک دهدمی نشان بعدی بخش در .بماند مصون

 دیترد محل را ابُژه /سوژه تیثنو هک ایشناختیداریپد
 دگاهیید منزله به ییگرانسبی برای را راه داد، قرار
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 بحث به نیز درنهایت .ردک باز دیجد ادبی نقد در نافذ
 ائوسی مهم آراء از برخی طرح و «دریافت نظریه» از
 .پردازدمی ایزر و

 دریافت زیباشناسی» مقاله ضمن (1389) رستمی
 از که را مختلفی هایخوانش کوشدمی «فولاد دل در

 سال از پور، روانی رویمن نوشته «فولاد دل» رمان
 افتیدر هینظر پرتو در داشته، وجود زمان آن تا انتشار
 نماید، مشخص و دهد قرار بررسی و تحلیل مورد

 چه گوناگون یهاسال طی اثر نیا خواندن
 .است داشته معنایی هایتفاوت

( در پژوهشی 1391ی ترکاشوند )شفق و رحمت
بی آنکه « تولّد خواننده و بلاغت اسلامی»با عنوان 

کوشند شناسی دریافت بپردازند میبه نظریه زیبایی
مسئله توجه به حضور و اهمیت خواننده در 

« تولد خواننده»مطالعات ادبی را که از آن با عنوان 
در پیوند با یکی از رویکردهای نقد  کنندمییاد 

« مرگ مؤلف»دبی خواننده محور یعنی نظریه ا
در همین راستا ابتدا . رولان بارت بررسی کنند

دهند گزارشی مختصر و کلی از این نظریه ارائه می
هایی از حضور خواننده پراکنده نشانه طوربهسپس 

در آراء کسانی چون ابن  را در بلاغت اسلامی و
بن ا، جاحظ، عبدالقاهر جرجانی، رشیق قیروانی

علاوه بر این . کنندمیذکر ... قتیبه دینوری و
شعرا و عرفای  پیرامون توجه به خواننده در آثار

القضات عطار و عین، فارسی زبان همچون حافظ
نگاه  ایشان درباره تفاوت. اشارات مختصری دارند

ناقدان غرب با علمای بلاغت اسلامی در توجه به 
او در ارائه بارت و پیروان  خواننده معتقدند که

 ینظریات خود انگیزه سیاسی داشتند و در راستا
، مبارزه فرهنگی با رژیم تک صدایی  کمونیسم

. مرگ  مؤلف و تولد خواننده را مطرح کردند مسئله
توجه به  به زعم ایشان این در حالی است که

 خواننده در تاریخ بلاغت اسلامی از نوع ناب  آن
به دور از هرگونه  ،که برآمده از فلسفه بلاغت است

 .سیاسی وجود داشته است شایبه
های پیشین هایی که در پژوهشرغم تلاشعلی

برای تبیین مبانی و مفاهیم این نظریه و گاه 

، کاربست آن در نقد آثار ادبی انجام گرفته است

مسئلۀ جایگاه خواننده در آراء ناقدان و اندیشمندان 

های وهشاز پژ یکهیچبلاغت اسلامی تاکنون در 

جز در یک مورد و آن هم  ـزبان فارسی محوریت 

پژوهش حاضر هم از این . نداشته است ـبه اجمال

هایی تازه میان منظر و هم از نظر کشف شباهت

با مراجعه به منابع دست  ـنظریات گذشته و امروز 

 .پژوهشی نو و دیگرگونه است ـاول

 «شناسی دریافتزیبایی»مفهوم  .3
(Aesthetic of Reception) 

( در لغت یعنی گرفتن، Reception« )دریافت»
شناختی  آن، پذیرش و مشارکت؛ اما در مفهوم زیبایی

مشتمل بر دو بعد است: منفعل و فعال در آن  واحد؛ 
یعنی دو وجه دارد: یکی تأثیری که متن بر خواننده 

و دیگر چگونگی پذیرش و فهم خواننده  گذاردمی
نزد یائوس معنایی دوگانه و « دریافت»ذا از متن؛ ل

رابرت . «شیوۀ فهم متن»و « تأثیر متن»دوسویه دارد: 
نیز به این دوگانگی  نظریۀ دریافتهولب در کتاب 

گوید در زبان آلمانی کلمۀ اشاره دارد و می
«Rezeption » و در انگلیسی  «دریافت»)در فارسی
«reception )» و کلمۀ«wirkung »و « تأثیر» )در فارسی

هر دو به اثر متن ادبی بر افراد «( effect»در انگلیسی 
درستی مشخص دلالت دارد و مرز میان آن دو به

اصطلاح . (Holub, 1992: 30نیست )
«Wirkungsgeschichte » اصطلاحی است که گادامر

برای اشاره به  حقیقت و روشآن را در کتاب  
به ما  تنهاهنتاریخ تأثیر . وضع کرد« تاریخ تأثیر»

گوید یک متن در طول تاریخ چگونه تأویل و می
های مداوم ما را برای تفسیر شده است، بلکه تلاش

؛ دهدساختن معنای متن  اصلی شکل می
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سخنان پیشینیان در باب از نظر گادامر  دیگرعبارتبه
یائوس . متن خواه ناخواه بر فهم ما مؤثر خواهد بود

گادامر و به دنبال  ی متأثر از هرمنوتیک  فلسف
روشمندکردن  ابزارهای علمی برای مطالعۀ فرآیند  

را وضع « Rezeptiongeschichte»دریافت، اصطلاح  
بر اساس نظر  یائوس . (Knight, 2010: 137کرد )

 و تاریخی ـاجتماعی فرایندی ادبی اثر یک دریافت 
است که خود از « انتظارات  خوانندگان افق »با  مرتبط

های موجود در رابطه فرضنش خوانندگان و پیشدا
همچنین معانی آثار . با ادبیات تشکیل شده است

ها دگرگون کند؛ همچنانکه افقادبی تغییر می
البته باید توجه داشت معنای . شوندمی

شناختی  اصطلاح  دریافت از آنجا که برآمده از زیبایی
زبان آلمانی و متعلق بدان است، در اغلب 

ای که های لغت راه پیدا نکرده است؛ به گونهگفرهن
فرانسه،  ایزبانهها در فرهنگ ترینمهمبا مراجعه به 

ای به ها اشارهبینیم که در آنانگلیسی و عربی می
 .شناختی  این واژه وجود نداردمفهوم  زیبایی

 پیدایش و رشد نظریه .4
توان پدیدارشناسی را می ۀفلسفظهور و گسترش 

« شناسی دریافتزیبایی» ۀیدایش نظریاساس پ
 لاتین   ۀمعادل واژ« پدیدارشناسی». دانست

 ۀ( مرکب از دو واژPhenomenology« )فنومنولوژی»
به معنای « لوژی»و  «پدیدار»به معنای « فنومن»
مکتبی است که توسط ادموند هوسرل ، «شناخت»
از دیدگاه هوسرل . گذاری شد( پایه1859ـ1938)

بررسی  فلسفی نه عینیات موجودات  هدف  صحیح  
بلکه محتوای آگاهی ماست )سلدن و ، در جهان
لذا بحث محوری در . (371 :71، ویدوسون

پدیدارشناسی این است که در شناخت ماهیت 
( را nomen) «پدیده نفس » ۀها بحث دربارپدیده

نمودهای جهان و »، در عوضو کنار گذاشته 
را  (phenomen)ها «یدارپد»یعنی « ها بر انسانپدیده

بر همین اساس پدیدارشناسی مدعی . بررسی کنیم
و « آگاهی  انسان»است که شالودۀ ماهیت  

این کوشش در . دهدرا به ما نشان می« پدیدارها»
ای بود که به موجب آن ذهن راستای احیای اندیشه

بازتاب این . مرکز و منشأ همۀ معانی است، فرد
رواج نوعی نقد است که  ،رهیافت در نظریۀ ادبی

-بدان، ای یا جوهر  نوشتارکوشد به درک  شالودهمی
کننده )خواننده( گونه که در آگاهی و ذهن  دریافت

 .(73 شود نایل گردد )همان:ظاهر می
 ادبی نقد در ،پدیدارشناسی ظهور از پیش تا
 منتقدان  .بود گراعینیت رویکردهای با غلبه

 موجودیتی واجد ادبی تنم بودند آن بر گراعینیت
 قدتمن لذا است؛ خواننده ذهن از بیرون و مستقل
 عنصری کردن لحاظ بدون باید متن بررسی هنگام

 توصیف را متن «عینی » هایویژگی ،خود ذهنیت از
 )ذهن در کمُ  رویکردها این در ،دیگر بیان به .کند

 انجام را ادراک عمل که منتقدی یا خواننده
 دو شود(می ادراک که )متنی کدرَمُ و دهد(می

 ،دیگر سخن به .شوندمی محسوب متمایز ساحت
 .ندارد متن معنای تعیین  در نقشی )منتقد( خواننده

 هرگاه منتقدی هر و است متن نام به ایبژهاُ در معنا
 را معنا آن تواندیم ،بگذارد نارک را شیخو ذهنیت

 به لاًمتقاب .ندک نییتب متن خود  اردادن قرمرجع با
 ما ذهن از رونیب یایدن اءیاش ،هوس رل اعتقاد

 در هرچند ماست( یهاک ادرا مصداق هک ییایدن)
 ای یدنیفهم نیزما فقط ،دارند وجود انکم و زمان

 پس .مینکیم کادرا را هانآ ما هک شوندیم معنادار
 کادرا ل عم به منوط واقع در هااُبژه وجودداشتن 

 سنت با هوس رل .تاس کدر مُ  اذهان  توسط
 به قائم ی هست به قائل هک ردکمی مقابله یایفلسف
 آن به وقوف و بود یواقع یایدن در اءیاش ذات 

 ریپذانکام انسان یبرا هستندکه چنانآن را اءیاش
 از نانیاطم ،هوس رل ی دارشناسیپد در .تدانسیم

 است؛ مناقشه درخور  یموضوع اءیاش مستقل   وجود 
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 کادرا از است عبارت صرفاً دانست توانیم آنچه
 ۀنحو گرید سخن به ای ،اءیاش آن از ما ذهن 

 .(1387 :81 ،)پاینده ما ذهن توسط جهان برساختن 
 «پدیدار» نوعی نیز ادبی متن دیدگاه این مطابق
 .نیست معنا واجد ،شدنادراک از پیش لذا ؛است
 ذهن توسط آن پردازش  گرو  در متن بودگی متن

 که متن خود  در نه را متن معنای و است خواننده
 .یافت باید )خواننده( آن ۀکنندادراک ذهن  در

 معنا این به اشاره با چیست ادبیات در سارتر
 فقط و دارد ذهنی جنبۀ تنها ادبی اثر» گوید:می

 به ذهنی اثر این خواندمی را آن خواننده که زمانی
 وجود هب اثر این حتی .شودمی تبدیل عینی اثر یک
 ذهنی ماهیت دارای نیز نویسنده خود برای آمده
 فاصله خود اثر از نویسنده که هنگامی و است

 را آن خواننده عنوانبه مدتی از بعد و گرفت
 جنبۀ ،داشت ذهنی جنبۀ که او ادبی اثر ،خواند
 این بنیان بر .(46 :1381 ،)سارتر «یابدمی عینی

 ناسیشزیبایی» ۀنظری که بود فلسفی نگرش  
 دست به (1966) شصت ۀده ۀمیان در «دریافت
 دو ایزر ولفگانگ و یائوس رابرت هانس
 این در .یافت ظهور کنستانس مکتب پرداز نظریه
 وجود دریافت موضوع  به اساسی رویکرد دو نظریه
 یک در را خواندن عمل  که ایزر رویکرد یکی دارد:
 د؛کنمی بررسی فردی و پدیدارشناسانه انداز چشم

 ،شده معرفی یائوس توسط که دیگر رویکرد و
 «خوانندگان عمومی  دریافت  هرمنوتیک » متوجه 
 بررسی تاریخ بر متکی اندازیچشم در که است

 و خواننده میان مشارکت ایزر دیگر بیان به .شودمی
 مختلف   هایراه و معنا ساخت نحوۀ یعنی ،متن

 دهد؛می قرار بررسی و مطالعه مورد را متن تفسیر 
 ،متن دریافت  تاریخی  مطالعۀ به یائوس آنکهحال
 ادبیات   تاریخ نظریۀ به نظر با ادبی انواع تطور   یعنی

 دو این که داشت توجه باید .پردازدمی خویش
 بلکه ،ندارند تضادی یکدیگر با تنهانه گرایش

 متقابلْ  شکلی به و هستند نیز یکدیگر مکمل
 طرفی از .کنندمی نتأمی را یکدیگر هایفرضپیش

 متنْ  که است خوانش و فردی سیر واسطۀ به
 سوی از سازد؛می پدیدار را خود اساسی ساختار  

 و متعادل خوانندۀ یک هنگامی فقط خواننده دیگر
 در انتظاری افق که شودمی نگریسته قبول مورد

 جامعۀ در پدیدارشده انتظار  افق محدودۀ
 .(1384 :67 ،)جواری باشد داشته خوانندگان

 مفاهیم بنیادین نظریه .5
شناسی از میان مفاهیم مندرج در نظریۀ زیبایی

های اصلی این نظریه نزد دریافت به بررسی هسته
. پردازیمپرداز آن یعنی یائوس و ایزر میدو نظریه

فاصلۀ »و « افق انتظارات»بر این اساس دو مفهوم  
م  را در نگاه یائوس و دو مفهو« شناختیزیبایی

« خوانندۀ ضمنی»و « مشارکت میان متن و خواننده»
 .دهیمرا نزد ایزر مورد بررسی قرار می

 (horizon of expectationsات )افق انتظار. 5ا1
افق »شناسی دریافت تۀ اصلی نظریۀ زیباییهس

است؛ اصطلاحی که یائوس اجزای آن را « اتانتظار
مثلًا  ای کهاز فلسفه به عاریت گرفته است به گونه

را پیش از وی در آثار « افق»اصطلاح 
پدیدارشناسانی همچون هوسرل، هایدگر و گادامر 

کند: گادامر افق را چنین تعریف می. توان یافتمی
افق در حقیقت جهت فکری خاص انسان است که »

های وی ریشه دارد و مسائل را با در تاریخ و سنت
مفاهیمی  به این ترتیب ما از. کندآن افق تحلیل می

مانند محدودیت افق، امکان توسعۀ افق، گشودن 
« کنیمها استفاده میهای جدید و مانند اینافق

(Gadamer, 2004: 57) .یرا برا« افق انتظار»وس ئای 
ه خواننده کبرد یار مکبه  یانتظارات به ساختار  اشاره

هنگام خواندن متن ناخودآگاهانه آن را ا عمال 
از مفروضاتْ  یابا مجموعه یاههر خوانند. ندکیم

ن توقعات را یاز ا یبخش مهم. خواندیمتن را م
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ل یکجامعه تش ی فرهنگ یباورها و هنجارها
ن مفروضات، راجع به یگر از ایدی هند؛ بخشدیم

 یر متون معاصر آن هستند؛ بخشیرابطۀ متن با سا
مربوط  یژانری هایژگیو و یادب یهاهم به عرف

 افق»در مجموع، . به آن تعلق دارده متن کشوند یم
ر یفهم و تفس یبرا یذهن یی، الگویاهر جامعهانتظار 

« دهدیهمان جامعه قرار م ار آحاد یمتن در اخت
یائوس افق انتظار  در نظر . (1387: 83)پاینده، 

 :تشکیل شده استاز سه عامل اساسی خوانندگان 
ب( اند؛ تجربۀ قبلی که خوانندگان کسب کرده (الف

ها شکل و موضوع آثار قبلی که خوانندگان بر آن
تضاد و  (شناسند؛ جها را میتسلط دارند و آن

کاربردی، بین زبان  زبان ادبی و  تفاوتی که مابین 
در این . دنیای تخیل و دنیای واقعی وجود دارد

و « افق انتظار متن»افق انتظار وجود دارد:  نظریه دو
 بر اهمیت  تأکید وس برای ئیا. «افق انتظار خواننده»

افق متن  یک اثر است که بر جدایی  دریافت و فهم 
؛ زیرا که دریافت دکنمیتأکید با افق انتظار خواننده 

معنای آن وابسته به  روزرسانییک اثر و به
متأثر از جامعه و تجربیات است که  ایخواننده

در واقع، خواننده متن را به . شخصی خود است
اثر که برای او مأنوس  موجود درکمک کدهای 

او با یافتن کدها، هنجارها و . کندهستند، دریافت می
هایی که در متن برای او مأنوس هستند معنای ارجاع

متن را برطبق جهانبینی وتجربیات شخصی خود به 
دریافت آثار ادبی بر اساس رابطۀ این . کندروز می

 دو افق ممکن است سه شکل بیابد:
سو باشد؛ با افق انتظار خواننده هم کاملاًمتن  (الف

یعنی درست مطابق تجارب خواننده از متون قبلی و 
شناختی آن نوع ساختاری و زیبایی منطبق بر معیارهای

از همین رو خواننده . ادبی باشد که اثر بدان تعلق دارد
کند و دریافت معنای متن به او با متن ارتباط برقرار می

 .دهدمیاحساس رضایتمندی 
با افق انتظار خواننده مخالف باشد؛  کاملاًمتن  (ب

مغایر با معیارهای  کاملاًلذا هنگام مواجهه با متنی که 
پیشین و مألوف خود است، دچار ناامیدی و شکست 

 .گذاردشود و متن را طرد کرده، کنار میمی
متن از دستۀ دوم باشد با این تفاوت که  (ج

خود افق ، انتظار خواننده بتواند بعد از شکست افق
 .ای بیافریندانتظار تازه

هر اثر ادبی در عصر پیدایش خود بر اساس 
معیارهایی که خوانندگان  همان عصر برای داوری  

افق . شودگرفتند، داوری میکار میمتون ادبی به
گوید که یک اثر ادبی به انتظارات  اولیه فقط به ما می

گذاری و تفسیر زشهنگام پدید آمدنش چگونه ار
صورت نهایی شده است؛ اما معنای آن را بهمی

. (75: 1377کند )سلدن و ویدوسون، مشخص نمی
های بعد ارزش آن اثر ادبی بر ممکن است در دوره

اثر افق انتظارات  تغییریافتۀ خوانندگان، زیر سؤال رود 
و باز در دوران معاصر به نحوی دیگر مورد توجه یا 

حال این پرسش وجود . گان قرار گیردطرد  خوانند
خوانندگان در تعیین معنا و دارد که دریافت  نخستین

شناسانۀ زمان  ارزش اثر مهم است یا داوری زیبایی
حال یا ترکیبی از عقاید خوانندگان در طول زمان؟ 
پاسخ یائوس به این پرسش از هرمنوتیک فلسفی 

ست که گادامر بر این نظر ا. گیردگادامر نشأت می
ها از ادبیات گذشته، از گفت و شنود کلیۀ دریافت

وی بر آن است که . شودمیان گذشته و حال ناشی می
هیچ دریافتی نیست که در همۀ ادوار معتبر باشد؛ لذا 

گوید هر دوره افق انتظارات خاصی دارد؛ یعنی هر می
دوره مقتضیات اندیشگی خاص خود را داراست و 

وقتی متنی از . است« مکالمه»بین گذشته و اکنون 
خوانیم، بین افق  درک  ما و افق تاریخی گذشته را می
آید و یک افق ثالث ( به وجود میfusionمتن ترکیب )

شود که باعث خودشناسی و خودآگاهی ایجاد می
 از نظر یائوس ارزش. (362: 1388 ماست )شمیسا،

 ارانتظ افق بازسازی  در شناسانۀ نظریۀ دریافتزیبایی
 و( ادبی اثر یک خوانندگان اولین) اثر اولیۀ خوانندگان  
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 در اثر همان بعدی  خوانندگان  انتظار   افق با آن مقایسۀ
 از برآمده که است متفاوت هایمکان و هازمان

 و قبلی هایخوانش تأثیر تحت متن از آنان دریافت
 .است آنان اجتماعی و فردی تجربیات

 (Aesthetic Distance) فاصله زیبایی شناختی .3ا1

یک اثر « دریافت»از دیدگاه این نظریه مطالعه 
معهود افق انتظار »شامل بررسی رابطۀ بین 

بر . است «جدید افق انتظار اثر»و  «خوانندگان
به میزان  همین مبنا ارزش زیبایی شناختی اثر ادبی

ای است که میان این دو افق قرار دارد و فاصله
. نامدمی «شناختیزیبایی فاصله»یائوس آن را 

تواند نتایجی چون موفقیت یا طرد ی که میافاصله
یک اثر از سوی مخاطب آن و یا حتی درک وابسته 

.پی داشته باشددر به گذر زمان و متأخر یک اثر را 

  
 بین «انتظار افق» مفهوم کردن مطرح با یائوس

 انتظار افق» با «اجتماعی و تاریخی انتظار افق»
شود و از آن با نام فاصله یا می قائل تفاوت «ادبی

این فاصله از آن جا ناشی . کندشکاف یاد می
 معنای بروزرسانی به و اثر یک دریافت شود کهمی
 تجربیات و جامعه از متأثر ایخواننده به وابسته آن

 به را متن خواننده، واقع در. است خود شخصی
 مأنوس او برای که دراثر موجود یکدها کمک
 هنجارها، کدها یافتن با او، کندمی دریافت، هستند

 هستند مأنوس او برای متن در که هاییارجاع و
 شخصی وتجربیات بینیجهان برطبق را متن معنای
برای لذا . (Jauss, 1982: 57کند )می روز به خود

مطالعۀ دریافت یک اثر در ابتدا باید به مطالعۀ 
روابط بین افق انتظار اثر و افق انتظار خواننده 

ای که خواننده از شناختیلذت زیبایی. پرداخت

نتیجه تلفیق همین نیز کند خواندن مطلب حس می
دو افق انتظار است؛ براین اساس رابطۀ خواننده و 

، ای دریافتی استمتن در عین حال که رابطه
ارتباطی در نتیجه خوانش . ای فعال نیز هسترابطه
بلکه عملی پویا است که ، پذیر و منفعل نبودهکنش

مداخله فعال خواننده در فرآیند خوانش را طلب 
« بینامتنیت»با مفهوم « افق انتظار»شرح . دکنمی

توضیح « بینامتنیت»زیرا  ؛نزدیکی بسیار دارد
که ما  چرا دهد که هیچ اثر جدیدی وجود نداردمی
متن را در متن دیگر  توانیم به روشنی وجود یکمی

 قبلاً توان انعکاس متون می یعنی؛ مشاهده کنیم
نگارش شده را در دیگر متون و یا آثار ادبی متأخر 

از قوانین و مجموعه  نو اثرهر . مشاهده کرد
شود که برای خواننده انتظاراتی تشکیل می

ها را از متون گذشته دریافت اند و او آنمأنوس

اندک فاصلهٔ زیباشناختی انتظار خواننده افق افق متن   

اختیآفرینش ادبی خلاق و دارای ارزش زیبایی شن  

 متن مبتذل و در معرض زوال

هافق انتظار خوانند افق متن  فاصلهٔ زیباشناختی بسیار 
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 .(Ibid: 158). کرده است

 مشارکت میان متن و خواننده .2ا1
(Interaction Between Text and Reader) 

در نظر ایزر خوانش متن عملی دوسویه و مستمر 
است که دو وجه دارد: از خواننده به متن و از متن 
به خواننده و این عمل دو سویه بر محور زمان و 

دو قطب  یاثر ادبلذا هر . مکان صورت می گیرد
؛ قطب «شناختیییبایقطب ز»و « ب هنریقط»دارد: 

سنده نوشته شده یه توسط نوکهنری به متنی 
 کبه در یی شناختیبایشود و قطب زیمربوط م

 .(Iser, 1978: 267« ) شودخواننده از متن مربوط می

 
 متن به ادبی اثر کی ریتأث هک مینیبیم اساس نیا بر

 تیخلّاق و خوانش هکبل شود،ینم محدود سندهینو و
 اول مرحله در ایزر .دارد اساسی نقش آن در خواننده

 کردیرو اتخاذ با اشریکف هایتیفعال از
 هینظر» گوید:می مـتن، بـه پدیدارشناسانه

 در که دارد تامتأکید  تهکن نیا بر ادبی دیدارشناختیی
 وردم را متن تیتمام باید تنهانه ادبی، متن با ارتباط
 ییهانشک انـدازه همـان بـه باید هکبل داد قرار توجه

 نظر در گیردمی صورت متن به نشکوا در را هک را
 خصوص در نزیکتامپ نیج  .(Ibid: 274) «گرفت
 زریا هینظر در آن تیاهم و خواننده و متن تعامل

 متن معنای دیتول در فعالانه خواننده» :سدینومی
 از هاییبخش نیتأم قیطر از دیبا و ندکمی تکمشار
 است، آن از یکحا صرفاً  متن اما ه،نشد نوشته هک متن

 متن هک بار هر .ندک عمل اثر کمشتر خالق   همچون

 ندکمی جابیا متن سازی نیمتع م،یخوانیم را خاصی
: 1994 نز،یک)تامپ «شود عمل وارد خواننده لیتخ هک

 «سازیمتعین» .(85: 1387 پاینده، از نقل به 15
 تا متن او نظر از است؛ زریا خود یابداع اصطلاح

 با فقط و دارد یانتزاع یتیفیک شدن خوانده از شیپ
 نیا از .ابدیمی انضمامی حالتی هک است خواندن عمل
 متن در را آن سندهینو هک ستین موضوعی معنا منظر،
 معنا هکبل بیابد را آن خواننده تا باشد ردهک پنهان
 هر تیذهن در هک است ینسب کاملاً ایمقوله

 به .ونددیپمی وقوع به خاص نحوی به ایخواننده
 و دوجانبه ایرابطه متن با خواننده هرابط» ایزر یدهعق
 خواننده به را نقشی متن سویک از است؛ یکیتکالید
 شیگرا هم خواننده گرید سوی از و ندکمی شنهادیپ

 هرگز دو نیا از کی چیه چون .دارد را خودش
 نیب تنشی شود، گریید مقهور املک طوربه واندتنمی
 فقط متن .(Iser, 1978: 37) «دیآمی وجود به هاآن

 قرار خواننده اریاخت در را معنا دیتول از ییهاخسرن
 رو همین از .را آماده و حاضر معنای خود  نه دهد،یم

 عمل   با دیبا خواننده و است ناقص لزوماً  متنی هر
 بالقوه یساختار را متن ایزر .ندک املک را آن خواندن

 با رابطه در و خواننده لهیوس به که کندیم یمعرف
 «هماهنگ» او فراادبی تجربه و ها ارزش هنجارها،

 که ایوهیش کنترل یبرا متن قدرت انیم .است شده
 لهیوس به متن سازی هماهنگ عمل و شودمی خوانده
ای هتجربـ خودش شخصی تجربه برحسب خواننده

 ـکرد خواهد رییتغ خواندن عمل انیجر در خود که
 و لیتعد حاصل «معنا» .دارد وجود نوسان ینوع
 خواننده، ذهن در که است انتظاراتی در نظر دیتجد
 شکل متن با او رابطه کییالکتید فهم ندیفرا در
 .(78 :1384 دوسون،یو و )سلدن ردیگمی

 (Implied Reader)خواننده پنهان یا ضمنی  .3ا1
 رومن مانند دارشناسانیپد نظرات هیپا بر زریا ولفانگ

 خواننده و متن ائوس،ی خلاف بر گادامر، و نگاردنیا

 قطب هنری
 متن

 شناختیقطب زیبایی
 خواننده
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 با ایزر هینظر .کندمی ییزدا خیتار و ییزدا بافت را
 تحلیل به زیرا دارد؛ ظریفی هایتفاوت یائوس نظریه

 در هکبل پردازدنمی متن یک از موجود هایخوانش
 آرمانی و پنهان خواننده یک خوانش دفرآین فهم صدد
 ایخواننده مطلوب خواننده از ایزر مراد اما است؛
 و شگردها به پیشینی تسلط و نظر عمق با هک نیست

 آن دل از را متن در پنهان معنای خواندن، داتیتمه
 که است گونهاین ارک روال هکبل شد،کمی بیرون دل

 لتعام از حاصل مجازی فضای کی در ادبیات
 افق نوعی نتایج و تأثیرات هایزمینه متن، و خواننده

 آرمانی مستتر خواننده و آوردمی فراهم را ییمعنا
 هک شودمی درگیر خواندن فرآیند در چندان نخست

 آنگاه و گیردمی قرار نتایج و تأثیرات این مسیر در»
 در متن با تعامل از حاصل معنای به یابدمی فرصت

 ,Iser) «ابدی دست خواندن یدهپیچ و طولانی مسیر

 نویسد:می پنهان خواننده فیتوص در وی .(54 :1978
 اثر که است هاییزمینه آن همه تجسم پنهان خواننده»

 .باشد داشته را تأثیرگذاری حداکثر تا دارد لازم ادبی
 بلکه خواننده، متن از بیرون تجربه نه را هازمینه این

 کل طوربه .(Iser, 1974: 279) «کندمی ایجاد متن خود
 دوسون،یو و )سلدن دارد خواننده از میتقس دو زریا

 متن که ایخواننده :پنهان خواننده (الف (:78 :1377
 از ایهشبک» بر ناظر و آوردمی بوجود خود برای

 را ما که است «واکنش به کنندهدعوت ساختارهای
( ب کند؛می آماده نیمع ییهاوهیش به خواننده رایب

 خواندن، ندیفرا در که ایخواننده بالفعل: وانندهخ
 ریتصاو نیا اما کند،می افتیدر نییمع ذهنی ریتصاو

 را خواننده «موجود تجربه رهیذخ» از رنگی ریناگز به
 از ایزر خواننده، نوع دو این اساس بر .داشت خواهد

 تاریخی یا حقیقی خوانش برد:می نام خوانش نوع دو
 فرضی خوانش و است مرتبط فعلبال خواننده با که
 خوانشی یعنی است؛ مرتبط متن پنهان خواننده با که
 .بردمی پیش را نگارش عمل آن تصور با مؤلف که
 متن نگارش هنگام مؤلف هر دریافت نظریۀ مبنای بر

 خود ذهن در را ایخواننده ناخودآگاه صورتبه
 این .نویسدمی او برای نخست که داردمی مفروض

 و شکل انتخاب هنگام حتی متن، در همواره دهخوانن
 .دارد حضور اثر ساختار

« مفهوم خواننده در نقد ادبی»لانگمن در مقاله 
مؤلف »کند: را چنین تعریف می پنهان خواننده

ممکن است برای فرد خاص )فقط یک فرد( یا 
برای خویش بنویسد . برای گروهی از افراد بنویسد

نوعی خواننده را ، خود، اواما اثر ؛ یا برای هیچ کس
. به شکل پنهان در خود دارد، که مخاطبش است

ای که ممکن است با نظر شخصی نویسنده خواننده
آنچه از . در مورد مخاطب یکسان باشد یا نباشد

دیدگاه نقد ادبی حائز اهمیت است درک و 
. مستتر در اثر است تشخیص مفهوم این خواننده

بلکه ارزشیابی آن نیز ، درک درست از متن تنهانه
مستتر در  اغلب اساساً بر تشخیص درست خواننده

 .(54: 1382 ،)چمبرز« متن استوار است
هرمتن ادبی بر  ادبیات چیستاز نظر سارتر در 

اش پدید اساس تصوری خاص از مخاطبان بالقوه
آید و شامل نمایی از کسانی است که متن برای می
دبی آنچه را که ایزر هر اثر ا. ها نوشته شده استآن
نامد در خود دارد و در هر می« خواننده ضمنی»

ای، آن نوع مخاطبی را که از قبل مد نظر داشته اشاره
در ادبیات نیز مانند انواع . دهدمورد خطاب قرار می

دیگر تولید، مصرف بخشی از تولید است؛ و چگونه 
توان رمانی را تولید کرد و از پیش، می

ممکن است . برای آن در نظر نداشت ایکنندهمصرف
نویسنده به هیچ وجه نوع خاصی از خواننده را در 

و با نوعی نخوت نسبت به اینکه  ذهن نداشته باشد
تفاوت بماند، اما در هر عمل خواننده اثر او کیست بی

نوشتنی، نوع خاصی از خواننده از قبل وجود دارد که 
تی ح. آیدحساب میجزو ساخت درونی متن به

های من زنم، گفتههنگامی که من با خود حرف می
ها و نه به هیچ وچه گفتار نخواهند بود مگر آنکه، آن
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ای بالقوه را از قبل فرض کرده باشند من، شنونده
 .(116: 1381 )ایگلتون،

شناسی دریافت در نقد و بلاغت نظریه زیبایی .6
 اسلامی

شناسی دریافت و توجه پیدایش نظریه زیبایی
جایگاه و اهمیت خواننده در نظریات جدید به

خوانش متن، تحول عظیمی در مطالعه آثار ادبی ایجاد 
توان پذیرفت سنت دیرپای که نمیازآنجایی. کرد

طورکلی از عنصر نقدی و بلاغی تمدن اسلامی به
مهم خواننده و مسئله چگونگی دریافت و فهم اثر 

اندیشمندان  ادبی غفلت کرده باشد، بازخوانی تأملات
مسلمان در حوزه نقد و بلاغت اسلامی درباره ارتباط 

با سایر اجزای دخیل در آفرینش ادبی یعنی « خواننده»
در همین راستا . رسدمتن و مؤلف ضروری به نظر می

نگارن آراء سه تن از ناقدان و بلاغت ترینمهم
 .کنیممسلمان را در این باب بررسی می

 ق(223طباطبا ) ابن« عیار الشعر» .5ا3
ابن : جایگاه خواننده در تبیین حد شعراشاراتی به

ق( یکی از پیشگامان نقد ادبی در قرن  332طباطبا )
همانگونه « عیار الشعر»چهارم، در کتاب خود با نام 

که از نام آن پیداست در تبیین مفاهیم نقدی و بلاغی 
دارد و این امر در اغلب « شعر»توجه شایانی به 

ای که شود؛ به گونهدی کهن ما دیده میکتب نق
بسیاری از آراء ناقدان و بلاغت نگاران اسلامی را 

هایی یافت که برای تبیین توان در خلال کوششمی
. اندمفهوم شعر و کارکردها و وظایف آن، انجام داده

لام کالشعر »کند: ابن طباطبا شعر را چنین تعریف می
 یستعمله الناس فی یمنظوم، بائن عن المنثور الذ

إن عدل عن  یمخاطباتهتم، بما خص به من النظم الذ
: شعر کلامی جهته مجته الأسماع، وفسد علی الذوق

منظوم است که به واسطه همین نظمی که بدان 
اختصاص دارد از کلام منثور که مردم در گفت و 

. شودکنند، متمایز میده میاگوهایشان از آن استف

ها ر خود منحرف شود گوشنظمی که اگر از مسی
دارد و نزد ذوق ]خواننده[ ناخوش آن را ناپسند می

شعر نزد ابن . (9: 1972 )ابن طباطبا،« گرددمی
« نوع ادبی»عنوان یک طباطبا که سعی دارد آن را به

تبیین کند یک شاخصه شکلی اساسی دارد و آن 
یعنی موزون و مقفی بودن است که « منظوم بودن»

جوانبی « نظم»کند؛ اما این ر متمایز میآن را از نث
شود و دارد که اگر رعایت نشود شعر دریافت نمی

در این تعریف اشارات . پذیردمخاطب آن را نمی
جود وصریحی به مخاطب شعر و دریافت کننده آن 

و « سمع»واژه دارد و این اشارات از خلال دو 
واژه نخست یعنی سمع به . آشکار است« ذوق»

لی دریافت در سنت ادبی گذشته که مجرای اص
جا که از آن. غلبه با گفتمان شفاهی بود اشاره دارد

دریافت کنندۀ متن در سنت ادبی اسلامی بیشتر 
شنوندگان بودند، هر جا به الفاظی نظیر سامع، 

خوریم باید بدانیم مراد ناقد مستمعون و استماع برمی
افت در نظریۀ دری« خواننده»نگار همان یا بلاغت

واژه . کنندۀ اثر استاست که در هر دو مورد دریافت
دوم نیز به التذاذ مخاطب در اثر آنچه از طریق گوش 

ابن طباطبا به پیوند لذا . شوند اشاره داردخود می
میان متن و خواننده توجه دارد و از خواننده با 

 .کندیاد می« سامع یا شنونده»عنوان 
طباطبا به معنای واژه عیار در عنوان کتاب ابن 

گیری است که در کتب لغت سنجه یا مقیاس اندازه
رُ به کارُ: یالع  »گونه تعریف شده است این لُّ ما تقدَّ
)اقرب « اءُ فالعیار هو القیاس لتحدید قیمه الشیءیالأش

الموارد( یعنی مقیاسی برای مشخص کردن ارزش 
یا ملاک « عیار شعر» ابن طباطبا. هر چیز

ی متن را میزان تأثیر آن بر خواننده شناختزیبایی
داند و )لذت حسی( و پذیرش آن )فهم عقلی( می

ورد علی الفهم الثاقب، فما قبله یار الشعر أن یفع»گوید:می
: سنجه شعر واصطفاه فهو وافٍ، وما مجه ونفاه، فهو ناقص

آن است که بر فهم تیزیاب وارد شود، آنچه فهم 



 61 یو نقد و بلاغت اسلام «افتیدر یشناسییبایز» هینظر

، کامل است و آنچه تیزیاب آن را پذیرفت و برگزید
 همان:« )آن را ناپسند داشت و رد کرد، ناقص است

در این عبارت اشاره به حضور و « فهم ثاقب». (19
اهمیت مخاطب آگاه )ناقد( در نظریۀ شعری ابن 

معناهای دیگر و هم« قبول»و « اهتزاز». طباطبا دارد
های مخاطب از متن اشاره آن نیز به انواع دریافت

ز در لغت عرب به حرکت جسمانی ناشی اهتزا. دارد
از شدت تأثیرپذیری از متن اشاره دارد و قبول به 

 .پذیرش عقلی و فهم متن ناظر است

 ابن نزد خوانندگان اقسام و پنهان خواننده

 «الشعر صناعه» عنوان با بحثی ذیل طبابا ابن :طباطبا

 از )خوانندگان( مردم همچنانکه که دهدمی توضیح
 یکدیگر با توانمندی و اخلاق و عقل و ظاهر نظر

 از همه اینکه رغم علی مختلف اشعار دارند تفاوت
 مردم سوی از اینکه به بنا شعرند، جنس نظر

 اختلاف هم با شوند، انتخاب و پذیرفته )خوانندگان(
 را آن که دارد انتخابی کس هر میان این در .دارند

 و کندمی پیروی آن از که تمایلی و دهدمی ترجیح
 آن بر و کندنمی آن جایگزین را چیزی که هدفی
 اختلاف طباطبا ابن نظر مطابق لذا دهد؛نمی ترجیح

 انتخاب و پذیرش در اختلاف اساساً اشعار در
... والشعر» :است ایشان تمایلات اساس بر خوانندگان

 وعقولهم، م،تهوأصوا صورهم،ی ف الناس اختلافک مختلف
 هذهی ف متفاضلون فهم م،وأخلاقه وشمائلهم، وحظوظهم

 علی الحسن یف متفاضله یه الأشعار کذلکو ،یالمعان
 مواقعک اهایإ الناس اریاخت من ومواقعها الجنس؛ یف هایتساو

 .منها ستحسنونهی لما ارهمیواخت عندهم، الحسنه الصور
 ؤثری ولا ابه ستبدلی لا هیوبغ تبعه،ی وهوی ؤثره،ی اریاخت لکول

 ادبی هایمتن یزرا اعتقاد هب .(11 همان:) «علیها
 اریبس هک ندکمی لیتبد خلاق ندییفرآ به را خواندن

 .است آمده اغذک بر آنچه محض کادرا از است فراتر
 کاملاً  خوانندگان بینیممی ما که روست همین از

 تیواقع ریأثت تحت مختلفی هایگونه به متفاوت
 )رستمی، رندیگمی قرار واحد متن  توسط شده خلق

 دارد پنهان ایخواننده متن هر ایزر نظر از .(51 :1389
 قرار توجه مورد نوشتن مسیر در و نویسنده توسط که
 پنهان خواننده از تواندمی خواننده گرچه گیرد،می

 شاعر بر است معتقد طباطبا ابن .بگیرد فاصله نویسنده
 پیش را آن خواننده شعر سرودن موقع است واجب
 عقل وصفی یا خطاب هر هنگام» و باشد داشته چشم
 که همانگونه را پادشاهان سپس کند، حاضر را خود

 اینکه از و دهد قرار خطاب مورد است ایشان شایستۀ
 بپرهیزد کند یکی مردم عموم با را ایشان مرتبۀ

 ]در شاهان حد در عامه بردن بالا از باید که همانگونه
 .(69: 1972 طباطبا، )ابن «ورزد اجتناب تخاطب[

ابن طباطبا  :مفهوم افق انتظار نزد ابن طباطبا

به اهمیت  های مختلفی از عیار الشعردر بخش
تأکید هماهنگی میان انتظارات مخاطب و متن 

شعر باید از اموری سخن »گوید کند و میمی
بگوید که در جان و عقل افراد حضور دارد؛ چراکه 
سخن گفتن از آن امور و آشکار کردن آنچه در 

شود و افراد نهفته است نیکو شمرده می باطن
شنونده از بازگشتن و ارجاع داده شدن به آنچه 

شناخته و پذیرفته بوده شادمان می پیش از این
با این کار است که آنچه مدفون بوده . شودمی

شود و آنچه پنهان بوده آشکار برانگیخته می

اما بلافاصله پس از این ؛ (23 )همان: 1«گرددمی

سویی متن با دهد که این همهشدار میمطلب 
انتظارات عقلی و احساسی خوانندگان نباید تا 

خواننده را از  حدی باشد که ملال آفرین شود و
بر لزوم  بر همین اساس. لذت فهم تازه محروم کند

ایجاد فاصله میان آنچه امروز افق انتظار خواننده و 
فإن » گوید:کند و میمیتأکید ، شودمتن خوانده می

رره کالم یه ما قد مله من المعانیالسمع إذا ورد عل
ه مجه وثقل یثر وردوها علکقد  یوالصفات المشهوره الت

ه، یلبسه علیبما  که، فإذا لطف الشاعر لشوب ذلیه رعیعل
بًا، أو جلل لطیفاً، أو لطف یدًا أو بعد منه قریفقرب منه بع

: به اهه ودعاه واستحسنه السامع واجتبیلا أصغی إلیجل
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راستی گوش آدمی هنگامی که با معانی تکراری و 
رسد و اوصاف مشهوری که بسیار به گوش می

آن  مواجه شود، شودموجب ملالت و آزردگی می
ها دارد و از توجه و عنایت گوش بدانرا ناپسند می

اما هنگامی که شاعر این معانی ؛ شودکاسته می
هان است تکراری را با آنچه بر گوش پوشیده و پن

و معانی دور را بدان نزدیک و معانی  در هم بیامیزد
نزدیک را از آن دور کند یا کوچک را بزرگ 

گوش آن را ، گرداند و بزرگ را کوچک کند
شود و شنونده نیز آن را شنود و بدان متمایل میمی

 .(212 )همان:« گزیندشمرد و برمینیکو می
ه کند کاز همین رو خواننده را تشویق می

چنانچه متن با افق انتظار وی مطابق نبود برای 
چنانچه در » نزدیک شدن به افق انتظار متن بکوشد:

شود میان اشعار عرب که بدان استدلال و برهان می
پذیری یا با تشبیهی روبرو شدی که آن را نمی

حکایتی دیدی که آن را شگفت و عجیب می 
در مورد آن جست و جو و بررسی کن و ، شماری

معنای آن را بیاب چراکه حتماً معنای پنهانی در 
یابی که چون آن را بفهمی برتری و پس آن می

فهمی که یابی و میفضیلت قوم عرب را درمی
تر از آنند که سخنی بر زبان برانند طبعایشان نازک

هایی سنت بساچه ؛ وآن نباشد که معنایی در پس
که در  که ایشان در میان خود برای بیان حالاتی

بر تو پنهان کنند، میها را توصیف آن اشعارشان
ماند و فهم آنچه در پس حکایات ایشان است بر 
تو ممکن نگردد و همانند آن را درنیابی مگر به 

پس چون آن را شنیدی و به آنچه . «سماعی»طریق 
مراد ایشان بوده دست پیداکردی آنچه شنیدی به 

 .2«نزدیک شود فهم و عقل تو

 ق(305عبدالقاهر جرجانی )« اسرار البلاغه» .3ا3

توجه جرجانی به مفهوم دریافت را باید ضمن 
جرجانی در . وی جست و جو کنیم« نظریۀ نظم»

نظریۀ نظم بر آن است که بیان  هنری یک واحد  
در نتیجه وجود  هر . سخت به هم بافته است

عنصری از این واحد، برای عبارت حیاتی است و از 
معنای . ن یک کل، جدایی ناپذیر استعنواآن به

عبارت نتیجۀ تعامل  روابط نحوی بین عناصر 
گوناگون است؛ لذا یک معنای معین را با یک و تنها 

. توان بیان کردیک مجموعه از روابط نحوی می
و اسرار البلاغه های مختلفی از جرجانی در بخش

های که به بررسی صور خیال از جنبهدلائل الاعجاز 
پردازد، بر اساس همین نظریۀ نظم انون میگوگ

عنوان بخشی از کل  معتقد است صور خیال به
منسجم  آفرینش  ادبی فقط جنبۀ تزیین و آراستگی 

د و نکندارد بلکه نقش مهمی در انتقال معنا ایفا می
دهد که کارکرد معنایی  صور خیال به توضیح می

فت  واسطۀ مشارکت  شنونده با دانش  دقیق از با
تر از سوی و بافت فرهنگی  گسترده سوزبانی از یک

های ناشی از به واسطۀ تداعی. آیددیگر به دست می
هاست که معنای صور کنش آناین دو بافت و هم
 .(131: 1394شود )ابودیب، خیال انتقال داده می

بر نقش مخاطب در  اسرارالبلاغهجرجانی در 
مشارکت  و او را بهتأکید دریافت صور خیال 

ابودیب معتقد است در آثار جرجانی . کنددعوت می
واکنش روانی مخاطب به طریقی در تحلیل صور 

شود که در نقد عربی سابقه نداشته خیال وارد می
شود به از همین رو از مخاطب خواسته می. است

طریقی عمل کند مشابه طریقی که آفریننده عمل 
انداز شماز چ. (435: 1394کرده است )ابودیب، 

گاه خود به خود نظریۀ دریافت، معنای متن هیچ
مدوّن شده نیست؛ خواننده باید برای تولید معنا، 

به نظر ایزر، متون ادبی . روی مصالح متنی کار کند
هایی دارد که فقط خواننده «سفیدخوانی»همواره 

یکی از مسائل نظری . ها را پر کندتواند آنمی
که آیا خود متن است  موجود در این حوزه آن است

اندازد یا که عمل تفسیر خواننده را به جریان می
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های تفسیری  خواننده است که راه استراتژی
شده به وسیلۀ متن هایی را بر مسائل  مطرححل

 .(71: 1377 کند؟ )سلدن و ویدوسون،تحمیل می
« تمثیل»شناختی  جرجانی در تبیین ارزش زیبایی

شناختی، های زبانکه بخش زیادی از بررسی
شناختی  خویش را دربارۀ شناختی و زیباییروان

صور خیال بدان اختصاص داده است، به شرح 
پردازد که و واکنشی می« دریافت»مفصل  فرآیند  

کنندگان هنگام مواجهه با تمثیل ذهن و روان  دریافت
ها در خلال این بررسی. دهنداز خود نشان می

کاری را به عنصر خواننده و های آشتوان اشارهمی
. نحوۀ دریافت صور خیال از جانب او، مشاهده کرد

وی دو عامل را موجب قدرت و برتری  تمثیل در 
داند که در نگاه کلی ماهیت میان صور خیال می

کند: شناختی  دریافت  ادبی را بر ما آشکار میروان
نخستین عامل مبتنی بر یک واقعیت روانی   (الف

به اعتقاد . کنندگان استذهن  دریافت مرتبط با
جرجانی زمانی حالت الفت و صمیمیت در نفس 

شود که نفس از وضعیت یا معنای پنهان و ایجاد می
مبهم به وضعیت یا معنایی روشن و آشکار رهنمون 

دهد یعنی معنایی شود؛ چنانکه در تمثیل روی می
از همین رو . آوریمصریح را در پی معنای ضمنی می

ترین این علل آن است نخستین و روشن» گوید:یم
ها بر این است که از یک چیز دلۀ که انس و علاق

پوشیده و نهان به یک چیز روشن و آشکار برسند و 

)جرجانی،  3«...کنایه به تصریح دست یابند از پس 

سپس خود در تبیین این معنا تمثیلی . (68: 1361
یا غیرشاعری  آنگاه که شاعر»گوید: آورد و میمی

برای تو القا کند و  ]تمثیل[ل ثَ یک معنی را بدون مَ
حکم کسی را ، مربوط بدان را بیاورد ل ثَپس از آن مَ

داری که چیزی از پشت پرده برایش نشان داده و 
آن برداشته و گفته شود ببین  ۀمعرفی شود آنگاه پرد

وصف که چنانآن را آن ؛آنکه گفتم همین است
عامل دوم نیز ناظر  (ب. )همان(« کنام تماشا کرده

شناختی است که اگر معنایی به این واقعیت روان
شده و مألوف را به خواننده ارائه دهیم تا از شناخته

طریق آن وی را از معنایی ناشناخته آگاه کنیم، 
. تر خواهد بوددریافت معنای جدید برای وی آسان

ود شباعث میی حسی الذا ارائۀ معنا به گونه
دریافت کننده انس و صمیمیت بیشتری با تصویر 

تا اینکه آن را به شکل انتزاعی بیان کنیم؛  پیدا کند
نخستین دانش را روح نخست از طریق »چراکه 

و  تأملهای طبیعی و سپس از طریق حواس و غریزه
ترین و صمیمی. آوردتفکر  دقیق به دست می

 4«...استترین پیوند چنین دانشی با این حواس قوی

لذا خود در تمثیلی . (122: 1991 )الجرجانی،
دهد که اگر معنایی انتزاعی و ذهنی را توضیح می

مانند »برای خواننده از طریق امری حسی بیان کنی 
کسی خواهی بود که به آن ]خواننده[ از طریق 

ای را شوی تا غریبهدوستی عزیز نزدیک نزدیک می
شوقی قدیمی رفیقی به او معرفی کنی یا از طریق مع

 .)همان(« جدید را به آن بشناسانی
در نظر از نظر عبدالقاهر: شناختیزیباییة فاصل
نو به میزان فاصلۀ  ارزش اثر ادبی  »یائوس 

معهود بستگی  آن از افق انتظارات  شناختی زیبایی
گذشته و فراتررفتن از  تجارب  ؛ یعنی رهاکردن «دارد
ای برای امکانات تازه ن آوردها و در نتیجه فراهمآن

ارزش  دیگرعبارتبهنگاه و تجربۀ جدید؛ 
« تغییر افق سابق»نو به  ادبی  آفرینش   شناختی زیبایی

شناختی به هر میزان فاصلۀ زیبایی»است و در مقابل 
تازه هیچ تغییر افقی را پدید  کاسته شود و آفرینش 

 طور کامل مطابق انتظارات مألوف ونیاورد بلکه به
پیشین باشد، آفرینش ادبی به آشپزی یا هنر 

که هیچ  (Jauss, 1982: 49)« شودسرگرمی نزدیک می
گاه برای مدت زمان طولانی ماندگار نخواهند بود و 

از همین رو . ستاهمواره در معرض نابودی و زوال
اثر ادبی در موقعیت تاریخی  پیدایش »گوید: می

د کردن، یا کردن، رد کردن، ناامیخود، با راضی
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خوانندگانش،  گرفتن بر انتظارات  نخستینْپیشی
کردن  ارزش وضوح معیاری را برای مشخصبه

فاصلۀ میان افق . آوردمی شناختی  خود فراهمزیبایی
انتظارات و متن، یعنی فاصلۀ میان تجربۀ 

که دریافت  اثر « تغییر افقی»شناختی  گذشته و زیبایی
ت هنری اثر ادبی را جدید مستلزم آن است، ماهی

شناسی  دریافت: به بر اساس زیبایی. کندتعیین می
و آگاهی   میزانی که این فاصله کاهش یابد

سوی افق  ناشناخته شده هیچ چرخشی را بهدریافت
یا سرگرمی  هنر آشپزیدرپی نداشته باشد، اثر به 

عبدالقاهر نیز در نظری که . (bidI) 5«شودنزدیک می

به سخن یائوس دارد آن معنای  شباهت بسیاری
واندارد به  تأملشعری که خواننده را به اندیشیدن و 

زند کند که فریاد میمانند می سخن فروشندة باقلا
صورت عنایی که بهم»«: باقلای داغ، باقلای داغ»

شود، اغلب پس از احتجاج تمثیل برای تو بیان می
 گماشتن به کاوش  فکری، برانگیختن خاطر و همت

تر شود و هر چه معنی باریکآن بر تو روشن می
کند باشد، از رسیدن به ذهن  تو بیشتر خودداری می

و این خودداری آشکارتر و پنهان بودنش بیشتر 
این یک امر طبیعی و دلپذیر است که چون . است

بردن در راه  شخصی از پس  طلب و اشتیاق و رنج
شیرین و یک مطلوب به آن برسد، این یک کامیابی  

بامزیتّی خواهد بود و روح آدمی به داشتن  چنین 
هر گاه . [...کامیابی بیشتر حریص و شیفته است ]

این نوع سخن که به داشتن  معانی  باریک موصوف 
آید تو را قدر به شمار میالعقد و گراناست و واسطه

و اگر خودداری و ناز و  داشتبه اندیشیدن وانمی
از پی گسستن و نزدیکی از جانی و پیوستن گران

پس دوری که خاص این معانی است اشتیاق و 
انگیخت، هوست را در طلب  این معانی برنمی

خواند[ صورت ]آواز فروشندۀ باقلا که میدرآن
با مفهوم  یک بیت شعر  نیکو همسان و « باقلای داغ»

بودند و مراتب  فضیلت  شنوندگان در فهم و برابر می

رفت و هرآنکه شعری را ز بین میتصوّر و بیان ا
شد و هر آنکه آن خواند آگاه بدان محسوب میمی

 ـبه شرط آنکه مختصر زبان بلد بودـکرد را حفظ می
ناقد محسوب  در تشخیص نیک و بد  اشعارْ

 .(139: 1991 )الجرجانی، 6«شدمی

یاب و ساده را که خواننده آسان لذا او معنی 
کند؛ رسد، نکوهش میمیبدون هیچ کوششی بدان 

معنی و خوانش را  کشف  آن لذت  چراکه خواننده با
 یف   وز  کرالم   ن  م   و»گوید: لذا می ؛دهداز دست می

 و هیإل   اق  یشت  الا   و  ، هل   ب  ل  الطَّ  بعد   ل  یء إذا نیالش   أنَّ  بع  الطَّ 
 ان  ک و زه أولییالمب   و  ، أحلی هُ لُ ین ان  ک ،هحو  ن ن  ینعاناه الح  مُ 
پس لازم است . ()همان« فوألط   ل  أج   فس  النَّ  ن  م   هُ عُ وق  م  

هایی باشد که مخاطب را به متن دربرداندۀ پیچیدگی
ها و پرده تفکر وادارد و خیال وی را برای کنارزدن 

از نظر جرجانی شرط  . رسیدن به معنا تشحیذ کند
ترین شعر آن نیست که نیاز به گویاترین و روشن

کری از سوی خواننده نداشته باشد هیچ مشارکت ف
و قوای تعقل و تفکر وی را درگیر نکند بلکه هر 

ناگزیر در روند چنین  معنای اصیل و منحصر به فردْ
های در یکی از تحلیل. شودمشارکتی تولید می

، او اسرار البلاغهجرجانی پیرامون صور خیال در 
داند که قدرت تمثیل را ناشی از این واقعیت می

شده در قالب تمثیل بر مخاطب آشکار ای ارائهمعن
تخیّلش را »نخواهد شد، مگر زمانی که مخاطب 

به جست و آن را  برانگیزد، عقلش را فعّال کند و
تر هر چه معنا ظریف. )همان( «جو و کشف وادارد

تر باشد، در برابر قدرت مخاطب در کشف آن، مقاوم
نائل  است؛ و چنانچه مخاطب سرانجام به فهم آن

از نظر . تر خواهد بودشود، تأثیر آن دلپذیرتر و ناب
بدان ، آن است که خواننده را ین اثر ادبیزر موثرتریا

از علائم و  یدیجد ی انتقاد ی به آگاهکه وادارد 
 یآن باورها یْاثر ادب. انتظارات مرسوم خود برسد

رد یگیم، به چالش میکنیرا که ما وارد آن م یضمن
ف یعادات معمولْ فهم ما را تضع دهد؛یر مییو تغ
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ن یابه بار نیاول یند براکیکند و ما را وادار ممی
 ی  اثر ادب. میهستند، اعتراف کنکه چنانعادات را آن
دن را مورد دست ید ن یهنجار یهاوهیارزشمند، ش

ن و علائم یقوان ۀدهد و مجموعیقرار م یانداز
در واقع . ذاردگیار ما میادراک در اخت ید را برایجد

باز و  ید ذهنیک اثر، بایزر، در خواندن یانظر طبق 
م که در یم و آماده باشیر داشته باشیپذانعطاف
 ر کندییم تغیم و بگذارید کنیخود ترد یباورها
 .(119ـ117 )همان:

 گذاران  های بالا شباهت فکری یکی از پایهعبارت
مطالعات بلاغی در نقد عربی و یکی از پیشروان 

در غرب را پیرامون اثر « شناسی دریافتزیبایی»ظریۀ ن
ـر و کآنچـه مَ . کندبر ما آشکار میی، آفرینش ادب

نۀ یاز زم یادب ممتاز  فراتر رفتن  متون »ن یگلُدستا
دگاه  یـن دینامنـد، نـاظر بـر اشان مـی«خییتار

ه با ک یز )متنیسته متن  سنتکوس است ئای
ا یشود یو نوشـته منـ یهـاکـینکت یریارگکبه

ند( در چارچوب افـق کیرا مطرح م یدین جدیمضام
ست، اما راه یقابل فهم ن کاملاًزمانـۀ خـود  انتظارات

و نگـارش  یادبـ یهـاعـرف عوض شـدن   یرا برا
 .(84: 1387 )پاینده، «ندکیآثـار متفاوت باز م

جرجانی در همین راستا و در تحلیل 
ر لزوم وجود نوعی ابهام شناختی صور خیال بروان

تأکید و پیچیدگی شاعرانه در آفرینش شعری 
کند و آن را به علت برانگیختن  مشارکت قوای می

عامل ایجاد هیجان کشف ، تخیّل و تعقّل مخاطب
دهد البته وی توضیح می. دانددر فرآیند دریافت می

او بر لزوم ابهام و پیچیدگی با این باور  تأکید که 
بهترین نوع کلام آن است که »که  مقبول  عام

به ، هایش به گوشقبل از رسیدن واژه، معنایش
او معتقد است این . مخالفتی ندارد« قلب برسد

عبارت به ساختار کلام و پالایش آن از هرآنچه 
یا ، ممکن است ظرفیت بیانگری آن را کاهش دهد

به . اشاره دارد، قدرت انتقال محتوا را از آن بگیرد

یب تفسیر این عبارت را به لزوم استفاده از این ترت
بردن روش کاربهآسان و رایج یا لزوم ، واژگان آشنا

فهم در آفرینش ادبی رد ظرافت و همهبیانی  بی
ابودیب دربارۀ نظر جرجانی پیرامون مسئلۀ . کندمی

پا را از این فراتر « وجود دشواری و ابهام در شعر»
ۀ دشواری در شعر گوید جرجانی مسئلنهد و میمی

کلاسیک و ، را با توسل به دیدگاه سنتی )ارسطویی
مبنی بر اینکه باید فاصلۀ درست یا ـ  نوکلاسیک(

میزان قابل مقبول و درستی از دشواری در بیان 
شناختی  کشف را به دنبال ادبی باشد تا لذت زیبایی

حل  ـ داشته باشد اما دریافت را مختل نکند
انی اگر خود  تجربۀ شعری یا از دید جرج. کندنمی

دشواری را توجیه کند یا البته آن را  نظام  این تجربهْ
هر میزان از دشواری مُجاز و ، ناپذیر کنداجتناب

این اصل کل  مسئلۀ ابهام و . قابل قبول است
شناختی  آفرینش ادبی پیچیدگی را به مبنای روان

 .(421: 1394 ،دهد )ابودیبارجاع می
یکی از  عنوانبهامل خواننده به ع جرجانی
گانۀ آفرینش ادبی و کارکرد فعال آن در عوامل سه

 ؛فرآیند آفرینش ادبی توجه بسیار دارد شدن کامل
در بحثی پربار راجع به سهم مخاطب و نقش »لذا 
 آگاه بودن  به ضرورت ، آن در فهم اسرار متن فعال 

 مخاطب و داشتن مهارت و تجربه برای فهم صور  
در . (99: 1996 ،عبدالواحد« )کندمیتأکید ان پنه

کند که بیان شعری اشاره می نوعیبه همین راستا
اند که معانی همچون گوهری در صدف»در آن 

شوند مگر با سختی؛ و مانند محبوبی در آشکار نمی
نمایند مگر آنکه از آنها اند که چهره نمیپس پرده

هر فکری سپس باید دانست که . اجازه گرفته شود
برداری و کشف این معانی نیست هم موفق به پرده

و هر تخیّلی مجاز به رسیدن به آن نیست و هر 

 7«یابدکسی به شکافتن غلاف مروارید توفیق نمی

 .(141: 1991 ،)الجرجانی
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حازم قرطااجنی  ی«و سراج الادبا منهاج البلغا» .2ا3

 ق(313)
ء و منهاج البلغا»:اهمیت خواننده در تعریف شعر

توان یکی از ی حازم قرطاجنی را می«سراج الأدبا
تأثیرگذارترین آثار در بلاغت و نقد و نظریّه ادبی 

نخستین ادیب و  عنوانبهحازم . به شمار آورد
های فلسفی یونان نیز دانشمند بلاغی که با اندیشه

آراء ارسطو را در شعر و ، آشنایی کامل داشت
یار کوشید تا مبانی بلاغت مورد توجه قرار داد و بس

وی در تعریف . آن را با ادب عربی منطبق سازد
لام موزون مقفی من شأنه أن کالشعر »گوید:شعر می

ها ما یره إلکیها، ویبه إلیحبب إلی النفس ما قصد تحبی
: علی طلبه أو الهرب منه کهه، لتحمل بذلیرکقصد ت

وزن و قافیه که کارکرد  یسخنی است دارا، شعر
است که  یو محبوب جلوه دادن امورمطلوب ، آن

قصد تحبیب آنها در میان است و ناخوشایند نشان 
دادن آنچه قصد زشت نمایاندن و تکریهش در میان 

یا  یاست تا بدین وسیله شنونده را متمایل به چیز
. (71: 1986 ،)القرطاجنی« از آن متنفرّ نماید

قرطاجنی در این تعریف تنها به دو حد صوری 
کند بلکه به این وزن و قافیه اکتفا نمی شعر یعنی

افزاید و آن اصل عنصر دیگری را می، دو
تأکید از همین رو . است« تأثیرگذاری بر خواننده»

چنانچه مقصود اصلی شعر یعنی همان »کند می
تأثیرگذاری بر  طورکلیبهیا « تکریه»و « تحبیب»

مخاطب برآورده نشود بهتر است آن را شعر ننامیم 

ترین یعنی اصلی 8«اگر موزون و مقفی باشدحتی 

 .معیارهای کهن شعر را دارا باشد
از دیگر مسائلی که  :خواننده و بازی تخیل

حازم ضمن بحث از آن بر حضور و اهمیت 
. است« شعر و تخییل»د رابطه ینکمیتأکید خواننده 

او جوهر اصلی شعر را تخییل و هدف غایی آن را 
اذ ما تتقوم به »داند: میاثرگذاری بر نفس مخاطب 
و در تعریف کلام « الصناعه الشعریه، وهو التخییل

و المخیل هو الکلام الذی تذعن له »گوید: مخیل می
النفس، فتنبسط لامور و تنقبض عن امور من غیر رویه و 
فکر و اختیار؛ و بالجمله تنفعل له انفعالا نفسانیا غیر 

عنوان ی به( لذا این خیال انگیز85 )همان:« فکری
شرط اصلی شعر، موجب انقباض و انبساط در نفس 

او فرآیند محاکات و تخییل را . شودمخاطب می
داند که شاعر و مخاطب آن در فرآیندی دو سویه می

سازی از راه تقلید وی پیوسته صورت. اندآن دخیل
انگیزی را در کنار یکدیگر یعنی محاکات و خیال

عنوان شیوه دریافت شاعر به« محاکات»دهد؛ قرار می
از جهان پیرامونش، حد ساختاری شعر است و 

عنوان واکنش مخاطب و دریافت به« پردازیخیال»
این دو حد . کننده نسبت به شعر، حد اثرگذاری آن

ها را از توان آندر واقع دو روی سکه شعراند و نمی
د آور، یا پدیاز نظر حازم، شاعر . یکدیگر جدا کرد

م یالی را در ذهنش ترسیر خیاز تصاو ایمجموعه
ها احساسات درونی ه در ضمن آنکد ینمامی
ر یه تصاوکال ین خیدارد و حازم اان مییش را بیخو

زی یانگالیرد را خیگل میکدآور از آن شیذهن پد
ه کافتی یی و درکرد ادراکارکنامد و ل( میی)تخ

ز یانگالیر خیمخاطب ضمن بازآوردن و اعاده تصاو
ل( ییپردازی )تخالیدهد را خلی( انجام مییخ)ت
ه از کشود ن برداشت مییچنرو ازاین. ده استینام

ر را در یله آن، تصاویه شاعر به وسکی یروینظر او، ن
ل( یزی )تخیانگالیروی خیآورد ند مییشعرش پد

ه کای رگری سادهین تصویآری حازم در هم. است
عنی یال، یانواع خاز شعر ارائه داده است، دو نوع از 

ه کل( ییل و تخیپردازی )تخالیزی و خیال انگیخ
گری در مخاطب شعر وجود یی در شاعر و دکی

طرح . سازدز مییرده و از هم متماکدارد را معرفی 
ر ینظباً بییدگاهی در بلاغت اسلامی تقرین دیچن

وی . (87: 1389 )حیدریان شهری و صدیقی، است
پردازی و الیره خه درباکای در بحث گسترده

آن دو پرداخته  هایتفاوتان یزی دارد به بیانگالیخ
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پردازی، مخاطب شعر را سرچشمه الیو در خ
پردازی، الیه در خکشمرد، چرا الی مییرد خکارک

ر گوناگون شعر، با خواندن به ذهن وی یتصاو
درونی شاعر  که از نظر او پژواکری یرسد؛ تصاومی

ه ک نامدرا انفعال درونی می کن پژوایاست و حازم ا
افت یال به اعماق وجود دریانال خکپس از گذر از 

 .سازدرسد و روح او را متأثّر میننده میک
فرآیند خوانش؛ رویکرد »ایزر در مقاله 

معتقد است متن ادبی چیزی شبیه « پدیدارشناختی
به میدان بازی است که در آن خواننده و نویسنده 

« سطرهای سفید». کنندمی شرکت« بازی تخیل»در 

های متن در این بازی نقشی ها و نانوشتهیا ناگفته
مجموعه  عنوانبهمتن خود صرفاً . حیاتی دارد

شود که اجرای بازی را گرفته میکاربهقوانینی 
. کندنمی کند اما نتیجه نهایی آن را تعیینهدایت می

تصمیم خواننده برای اجرای بازی و لذت بردن 
به توازن و تعادلی بستگی دارد که میان ، نوی از آ

سطرهای سفید متن و آنچه به صراحت در متن 
ایزر این بازی را . شودبرقرار می، بیان شده است

لذت خواننده زمانی آغاز » دهد:چنین شرح می
 دیگرعبارتبهشود که او خود آفریننده باشد؛ می

زمانی که متن به وی اجازه دهد تا او نیز 
. های خود را وارد بازی کنداداها و توانمندیاستعد

هایی برای مشارکت خواننده در البته محدودیت
بازی وجود دارد و چنانچه متن معانی را بسیار 

این ، آشکار یا در مقابل پیچیده و مبهم کند
محدودیت ها بسیار افزایش خواهد یافت: ملال ]از 
 معنای آسان یاب[ و کوشش بیش از حد ]برای فهم

خواننده از بازی  شودمیمعنای پیچیده[ موجب 
بنابراین موفقیت در ؛ (Iser, 1978: 30« )بیرون برود

این بازی هم به خواننده بستگی دارد هم به 
مؤلف باید توازنی میان سطرهای سفید و . نویسنده

خود متن ایجاد کند و خواننده هم باید 
های حسی و ذهنی و تمایل برای شرکت توانمندی

در این میدان دیگر خواننده . را داشته باشد ر بازید
بلکه متن ادبی را به مثابه ، ماندبهت زده باقی نمی

تخیل او خود وظیفه  کند که قوهچیزی تلقی می
زیرا خواندن ؛ معنی آفرینی برای آن را به عهده دارد

. فعال و خلاق باشد وقتی توأم با لذت است که
که در فرآیند خواندن  داندایزر ذهنی را خلاق می

 .های متن را ابداع کندها و ناگفتهبتواند نانوشته
معانی متن و مشارکت خواننده در دریافت 

اند: در نظر حازم، معانی شعری دو دسته: معنی
آید معانی اولیه که از واژگان شعر و مراد شاعر برمی

و معانی ثانویه که ساختۀ ادبا و پدیدآورندۀ متن ادبی 
بلکه هر خواننده در طی زمان با عقل و بینش نیست 

ای که کند؛ معانیها را کشف میخاص خود آن
معانی الشعر »مورد نظر مؤلف متن بوده یا نبوده است:

و الثوانی هی التی لا یقتضی  منقسمه الی أوائل و ثوان
« مقصد الکلام و أسلوب الشعر بنیه الکلام علیها

توضیح این معانی  و در (24ـ23: 1986 القرطاجنی،)
و المعانی الشعریه منها ما یکون مقصودا »گوید:می
نفسه بحسب غرض الشعر و معتمدا إیراده و منها ما فی

لیس بمعتمد إیراده ولکن یورد علی أن یحاکی به ما إعتمد 
و لنسم المعانی التی  من ذلک أو یحال به علیه أو غیر ذلک

المعانی الاول و تکون من متن الکلام و نفس غرض الشاعر 
لنسم المعانی التی لیست من متن الکلام و نفس الغرض و 
لکنها امثله لتلک و استدلالات علیها أو غیر ذلک لا 

و یصار من بعضها الی بعض .. .موجب لایرادها فی الکلام
 .)همان(« المعانی الثانوی

در باب مشارکت متن و خواننده پیش از این 
ش متن عملی دوسویه گفتیم که در نظر ایزر خوان

و مستمر است که دو وجه دارد: از خواننده به متن 
و از متن به خواننده و این عمل دو سویه بر محور 

دو  یاثر ادبلذا هر . زمان و مکان صورت می گیرد
؛ «شناختیییبایقطب ز»و « قطب هنری»قطب دارد: 

سنده نوشته شده یه توسط نوک یبه متن یقطب هنر
 کبه در یی شناختیبایقطب ز شود ویمربوط م

. (Iser, 1978: 276« ) شودیخواننده از متن مربوط م
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قرطاجنی ذیل سخن گفتن از محاکات بر دو شرط 
اکات حشود مکند که موجب میمیتأکید اساسی 

شعری به هدف اصلی خود یعنی لذت خواننده و 
برانگیختن وی برسد: نخست میزان نو و تازه بودن 

عداد و پذیرش خوانندگان و تخیل و دیگر است

به « ابداع»شرط نخست یعنی . 9هاآن تأثیرپذیری

متن و مؤلف یا همان قطب هنری و شرط دوم 
به قطب زیبایی شناختی « استعداد خوانندگان»یعنی 

 .یا دریافت خواننده در خلال خوانش اشاره دارد
در نظریۀ دریافت در رابطه با : افق انتظار

تن توسط خواننده و نحوه چگونگی دریافت یک م
ارتباط افق متن با افق انتظارات خواننده سه مفهوم 

و « شکست افق« »سو شدن افقهم»وجود دارد: 
بدین صورت که متن ممکن است مطابق . «تغییر افق»

با افق انتظار خواننده باشد، ممکن است متن با 
معیارهای پیشین و معهود ذهنی خواننده تطابق 

او در دریافت متن دچار ناامیدی شود نداشته باشد و 
یا اینکه مخاطب با قدرت و آگاهی در مواجهه با 
متنی که از افق انتظار وی بسیار دور است، موفق 

کند و در نتیجه افق انتظار شود با آن رابطه برقرار می
قرطاجنی نیز چگونگی تأثیر متن . دهدخویش تغییر 

له یالمخ لیالأقاو إن» داند:بر مخاطب را چند دسته می
 عرفهی مما (1 :هایف لهیالمخ یالمعان ونکت أن من تخلو لا

. له تأثری ولا عرفهی مما أو( 2. له تأثریو لغتها فهمی من جمهور
 لو له تأثری ولا عرفهی لا مما أو( 4. عرفه إذا له تأثری مما أو (3

انگیز موجود در سخنان مخیل از : معانی خیالعرفه
( آن معانی که همگان آن 1 نیستند: چهار دسته خارج

یا آن معانی که آن  (2شوند؛ یابند و متأثر میرا درمی
( یا آن 3شوند؛ یابند ولی از آن متأثر نمیرا درمی

معانی که چنانچه آن را دریابند تحت تأثیر آن قرار 
یابند و حتی یا آن معانی که آن را درنمی( 4گیرند؛ می

القرطاجنی، « )شوندمتأثر نمیاگر آن را دریابند نیز 
اگر بخواهیم به زبان نظریه دریافت این . (21:1986

توانیم بخش از سخنان حازم را تحلیل کنیم می

سو هم»در متن،  نخست بگوییم وجود معانی دسته
مخاطب با متن را به دنبال دارد « شدن افق انتظار

ای مواجه چراکه خواننده هنگام خوانش متن با معانی
اش شود که با مطالعات و اطلاعات ادبی و تاریخیمی

خواند، و تجربه و آگاهی خود از ژانر  اثری که می
البته باید توجه داشت که این . همخوانی دارد کاملاً 

آور شود که سویی نباید برای خواننده چندان ملالهم
. اساساً از خواندن اثر لذتی نبرد و آن را کنار بگذارد

رویارویی با دسته دوم معانی علی رغم چنانکه هنگام 
بلکه . شودها متأثر نمییابد از آنها را درمیآنکه آن

ای از افق مطابق نظر یائوس متن ادبی باید فاصله
ای انتظار خواننده داشته باشد تا این فاصله انگیزه

. برای ورود وی به فرآیند خوانش خلاق متن باشد
متن ادبی ضروری  لذا وجود معانی دسته سوم در هر

نخست موجب  است؛ آن معانی که اگرچه در وهله
شود اما در خلال خواننده می«شکست افق انتظار»

شناختی جدیدی که حین عمل خواندن زیبایی تجربه
ها رسد، از آنها مییابد، به فهم آنبدان دست می

« تغییر»شود و درنهایت افق انتظار خود را متأثر می
 .دهدمی

 هاتنوشپی
 

 یقائمة ف یاء هیها أشیقتص فیست تخلو الأشعار من أن یفل. 1
 یمن فیکحسن العبارة عنها وإظهار ما یالنفوس والعقول ف

عرفه طبعه ها مما قد یرد علیبتهج السامع لما یالضمائر منها ف
نوناً؛ کان مکبرز به ما یناً، ویان دفکما  کثار بذلیوقبله فهمه. ف

 ین من وجدانه بعد العناء فکتمیشف للفهم غطاؤه، فکنیف
مة تألفها النفوس وترتاح لصدق القول کنشدانه، أو تودع ح

 (.23: 1972 )ابن طباطبا، ها، وما أتت به التجارب منهایف
ه لا یا تشببهحتج ی یالعرب التأشعار  یف کفإذا اتفق ل. 2

ا فابحث عنه ونقر عن معناه، بهة تستغر یاکتتلقاه بالقبول، أو ح
ا عرفت فضل القوم تهئة إذا أثریلا تعدم أن تجد تحته خب کفإن
لام لا معنی تحته. کلفظوا بیم أدق طبعًا من أن نها، وعلمت أبه

 ینهم فیا بنهستعملویسنن  یمذهبهم ف یکوربما خفی عل
استنباط ما تحت  کنکمیأشعارهم، فلا  یا فنهصفویلات حا
م، ولا تفهم مثلها إلا سماعًا، فأذا وقفت علی ما أرادوه تهایاکح

)ذیل طریقه  کعند فهم کلطف موقع ما تسمعه من ذل
 عیار الشعر(. 5العرب فی التشبیه ص 
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م   یفأما القولُ ف. 3 بب، ل  ة والسَّ ل  مثکالع  لتَّ أیان  ل  ر؛... یثل هذا التَّ

لُ ذل وَّ وقوفٌ علی أن  کفأ  فوس  م  رُه، أن  أُنْسُ النُّ وأظه 
ها ج  ف تُخر  ن خ  ل یم  أتی إلی ج  ریو ت  ص  ، وأن کحٍ بعد  م  یها ب  نیٍّ
ها ف   رُدَّ مها إیالشَّ  یت  لِّ رٍ هیاه إلی شیء  تُع  م،  یءٍ آخ  ه  أعل  أن 

ش  ب 
ه  ف   قتُها ب  ث  عرفة  أح یو  هکالم  نقُل  حو أن ت  قل  إلی م ن  ن  الع 

ا ع 
ا  الإحساس   م  الفیوع  م ب  بع، یر  إلی ما کعل  الطَّ الاضطرار  و  علمُ ب 

واسِّ  ن طُرُق  الح  ر لأنَّ العلم  المستفاد  م  ة  یوز  فکأو الم  ه  ن ج  ها م 
رورة،  بع  و علی حدِّ الضَّ ظر  و  یالط  ة  النَّ ه  ن ج  فضلُ المُستفاد م 

ح یر  ف  کالف ة  والاست  قة ف امکالقو  مام، یه  غایو بُلوغ الث  ما کة الت 
برُ یقالوا: ل نُّ یالمُعاکس  الخ  ة، ولا الظَّ )جرجانی،  نیقیالکن 
1361 :68). 

لاً . 4 ل أتی النفس  أو  ق الحواس  یمن طر ومعلومٌ أن العلم الأو 
و والطباع، ثم من جهة نْ أمسُّ بها یالنظر والرَّ ة، فهو إذ 

ماً، ح  م  یوأقوی لد ر  کدُ عندها حُرمة ها ذ  ماً، وأقدم لها صُحْبة، وآ
ها ف لهیالش یوإذْ نقلت  ث  عن المُدر ک بالعقل المحض  ء بم 

بع، یدر ک بالحواس  أو یإلی ما  القلب، یوبالفکرة ف م بالطَّ عل 
ر الشاعر إذا وقع یالضرورة، فأنت إذن مع الشاعر وغ وعلی حد  
ه کمینفسک غ یالمعنی ف ل  ثَّ لٍ ثم م  ء من یخبر عن شین ر  ممثَّ

ر یکشف عنه الحجاب ویوراء حجاب، ثم  قول: ها هو ذا، فأبص 
 (.122: 1991 )الجرجانی، وصفتُ  تجده علی ما

5. The way in which a literary work, at the 

historical moment of its appearance, satisfies, 
surpasses, disappoints, or refutes the expectations 
of its first audience obviously provides a criterion 
for the determination of its aesthetic value. The 
distance between the horizon of expectations and 
the work, between the familiarity of previous 
aesthetic experience and the "horizonal change” 
demanded by the reception of the new work, 
determines the artistic character of a literary work, 
according to an aesthetics of reception to the degree 
that this distance decreases, and no turn toward the 
horizon of yet-unknown experience is demanded of 
the receiving consciousness, the closer the work 
comes to the sphere of “culinary” or entertainment 
art (Jauss, 1982: 49). 

هُو  ف  . 6 لًا، ف  ثَّ عنی إذا أتاک مُم  عد  یالأکثر   یإنَّ الم  ک ب  ی ل  ل  ج  ت 
ةیأن  کر  الف  ه  ب  ب 

ل  حر حوجک إلی ط  ة  یو ت  م  ه، و  اله  ک الخاطر  ل 
لط   یف ناعُهُ ع  مت  ف )أغمض( کان  ا  نهُ ألط  ه. وما کان  م  ب 

ریل  کث   ک أ
ر رکوز  ف   و إباؤُهُ أظه  ن  الم  ؛ و م  د  جابُهُ أش  بع  أنَّ الش   یو إحت  ء یالطَّ

شت  یإذا ن ه، و  الا  ب  ل  ل  ن هیاق  إل  یل  بعد  الطَّ هیو مُعاناة  الح  حو   ،ن ن 
المیکان  ن  ب 

ل   زة  أولییلُهُ أحلی، و  فس  أج  ن  النَّ عُهُ م  وق  و کان  م 
ف ذ وألط  نسُ ال  ف ]...[ ولو کان  الج  ن  وأشغ  ه  أض  ت ب 

 یو کان 
ةی طاف  الل  عانی ب  ن  الم  فُ م  دُّ فیو  وص  سائط  العُقود، لا  یع  و 
، ولا ی کر  ی الف  ه یحوجک إل  ب  نع  جان  م  ه ب  ب 

ل  ی ط  ل  ک ع  رص  رِّک ح  ح 
عض  الإدلال  عل ب  د کیو ب  عد  الصَّ صل ب  و القُرب  و إعطائ ک الو 

لی  حار  و ب  باق 
کان  عد  البُعد، ل  عر  الج  یب یت، أیب  ن  الش  د یت م 

داً  ع واح  ام  فاضُلُ الس  ط  ت  ق  س  هم  و   ین( ف  ین )المتلقیو ل  الف 
ب ر  و  التَّ صوُّ ن  نیالتَّ ماً به و کلُّ م  عراً عال  ی ش  و  ن ر  و کانُ کلُّ م 

هُ  ظ  ف  ی الجملة، ناقداً فی، إذا کان  ح  ل  ة ع  لغ  فُ الُّ م یعر  ه یز  ج  ییت  د 
 

 
د ن ر  هیم   (.139 :1991 جرجانی،ال) ئ 

عان. 7 ن  الم  رب م  ا الضَّ وهر  ف   ی... إنَّ هذ  ف  لا  یکالج  د  الصَّ
نهی هُ ع  شُقُّ ک إلا  أن ت  ز برُزُ ل  ب لا یو کالع  ج 

هُ یریز المُحت  جه  ک و 
نُ  أذ  ست  ی ت  ت  ل  ح  کرٍ یع   ف 

دیه، ثمَّ ما کلُّ ا  یهت  م  جه  الکشف  ع  إلی و 
ل   ل  ع  م  شت  ر  هیا  هُ ف  یو لا کلُّ خاط 

ن ل  ما کلُّ یالوُصول إل یؤذ  ه. ف 
دٍ  حُ فیأح  دفة یفل  قِّ الص  ن أهل  المعرفة یکونُ فیو  ش   ذلک م 

 (.141 )همان:
ح المُحاکاة، واضح الکذب، یو أردأ الشعر ما کان قب. 8
سمی شعرًا یبهذه الصفة ألا  ما کان الغرابة، وما أجدر من ایلخ

ما  موزونًا مقفی؛ إذ المقصود بالشعر معدوم منه؛ لأن کان وإن
لا تتأثر النفس  الشعر یالکلام الوارد ف من بهذه الصفة کان

 (.72: 1986 ،القرطاجنی... )لمُقتضاه
هز  نم ة القصوییکل موضع تبلغ الغا یف ست المحاکاةیول. 9

ه درجة یبحسب ما تکون عل هایبل تؤثر ف ,کهایالنفوس وتحر
 ،ة المقترنة بهایئة النطقیه الهیوبحسب ما تکون عل ،هایف الإبداع

 و التأثر لها المحاکاة مستعدة لقبول النفوس وبقدر ما تجد
 .(121 )همان:
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